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  چكيده

 تحت است كهاصطلاحات دانش روان شناسي جريان سيال ذهن يكي از 

اوضاع و شرايط اجتماعي، تأثير . ي ادبيات داستاني پا نهاد تأثير عواملي به عرصه

انديشه هاي فيلسوفان و روان شناسان، و شرايط روحي نويسندگان باعث 

از آن جا . گرايش پاره اي از رمان نويسان به اين شگرد روايي در قرن بيستم شد

ي  دهد، با دو مقوله صيت را انعكاس ميشخ /كه اين شيوه، جريانات ذهن راوي

خودآگاه و ناخودآگاه ذهن ارتباط مي يابد، و در حقيقت همين انعكاس ذهن 

                                                 
1. Email: MS_ir@pnu.ac.ir 
2. Email: p.noor46@yahoo.com 
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هاي آثار جريان سيال ذهن از قبيل آشفتگي زمان، تداعي، بيان  است كه ويژگي

. كند بي پرده و بي ملاحظه، تك گويي دروني و شعرگونگي را پي ريزي مي

مينه نگارش يافته است به بازتاب اين مقوله در آثار داستاني آثاري كه در اين ز

پرداخته اند، اما هدف نگارندگان در اين پژوهش ـ ضمن تبيين ويژگي هاي 

جريان سيال ذهن ـ اين است كه ردپاي جريان سيال ذهن را تا حد امكان در 

  .نفثه المصدور نشان دهند

  ، خودآگاه، نا خودآگاه ريان سيال ذهن، نفثه المصدور:ها كليد واژه

  

  مقدمه

جريان سيال ذهن يا سيلان آگاهي، يكي از اصطلاحات روان شناسي است كـه نخـستين                
در كتـاب اصـول روان شناسـي    بار توسط ويليام جيمز ـ فيلسوف و روان شـناس آمريكـايي ـ     

اين استعاره را بـه منظـور توصـيف گـردش ذهـن،             «وي  ). jamesو)vol.1:224((مطرح شد 
  ).26: 1367ايدل، (»  و در عين حال دگرگوني پيوسته آن فراخواندتداوم

ي جريان سيال ذهن ارائه شده است كه بـراي آشـنايي بـا ايـن      تعريفهاي متعددي درباره 
: نمايـد  هولمن، اين اصطلاح را چنـين تعريـف مـي    . ي آن، اشاره مي گردد     مقوله به چند نمونه   

شـود كـه از    و واكنش عاطفي ـ رواني فرد گفته مي ي آگاهي  جريان سيال ذهن به كل حوزه«
فـرض بـر ايـن      . انجامد مي... سطح تفكرّ منطقي    ... و به   ... سطح پيش تكلمي آغاز مي شود       ... 

است كه در ذهن فرد، در لحظه اي معين، آميخته اي از تمام سطحهاي آگاهي، سير بي پايان                  
س است كه جريان سيال ذهـن را بـه وجـود           احساسات، افكار، خاطره ها، تداعي معاني و انعكا       

را در هر لحظه توصيف كنيم به ناچـار         ) ذهن(اگر قرار باشد كه محتواي دقيق فكر        ... آورد   مي
بايد اين عوامل گوناگون، بي ارتباط با هم و غيرمنطقي، در طي كلمات، تـصورات و افكـار بـه                    

 424: 1366 نقـل از ميرصـادقي،   به(» بيان آيند، همان گونه كه سير بي نظم فكر چنين است 
از طريـق جريـان سـيال ذهـن، مـي تـوان             «: گويند جان پك و مارتين كوپل نيز مي      ). 425و  

حضور مي يابـد، نـشان    وار طغيان و شخصيت داستان به شكل تصادفي حوادثي را كه در ذهن  
ان سيال جري«: آبرامز نيز در اين باره مي گويد). Peck and Coyle ، 2002 :p.132(» داد

��:�1993(» ذهن، حضور بي وقفه و طغيان وار ادراكات، انديشه ها و احساسات در ذهن است

ي تداعي هـا،   مجموعة درهم و گسسته«به بيان ديگر، جريان سيال ذهن ).  �202	�����
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فلكـي،  (» گذرنـد  ها و عواطف است كه در آن، لايه هاي خودآگاه و ناخودآگاه از هم مـي                لحظه
بنابراين، جريان سيال ذهـن اولاً بـا خودآگـاه و ناخودآگـاه ذهـن انـسان پيونـد                   ). 46: 1382

  .ثانياً نوعي بي نظمي و آشفتگي در آن ظهور دارد. يابد مي
ي شخـصيت هـا تكيـه     بر حافظه«بر اين اساس، رمان جريان سيال ذهن، رماني است كه     

). 19: 1367ايـدل،   (» رو نيـست  دارد و در حقيقت خواننده با داستان و طرح داسـتان رو بـه               
ايـن خواننـده اسـت      «شود؛ يعني    همچنين در اين رمانها، خواننده خود به نويسنده تبديل مي         

كه بايد به داستان شكل دهد و ناچار براي گـردآوري اطلاعـات و داده هـا حواسـش را جمـع                      
شخـصيتهاي  /ي ذهـن شخـصيت     انديـشه هـاي دسـت نخـورده       «اين آثار   ). 19: همان(» كند

طاهري و سـپهري،    (» داستان را هنگام بروز و ظهور بدون پردازش و انسجام، روايت مي نمايد            
وقايع خطي ـ كه بر اساس روابط علي و معلولي ارائـه    «همچنين در اين رمانها ). 170: 1390

در نتيجـه،  ). 132: 1388محمـودي و صـادقي،   (» شود ـ روايت داستان را شكل نمي دهد  مي
مهم ترين افرادي كـه بـا تكيـه بـر ايـن             . شود ر دچار بي نظمي و آشفتگي مي      زمان در اين آثا   

، »در جستجوي زمان از دست رفتـه      «شيوه به آفرينش داستان پرداخته اند، مارسل پروست با          
، »چهره ي مرد هنرمنـد    «و جيمز جويس با آثاري مانند       » زيارت«دوروتي ميلر ريچاردسون با     

خـشم و   «هـا، ويليـام فـاكنر بـا          علاوه بـر ايـن    . مي باشند » شب عزاي فينگن ها   «و  » اوليس«
و » بـه سـوي فـانوس دريـايي       «،  »خانم دالووي «و ويرجينيا وولف با داستانهايي مانند       » هياهو

: 1387بيـات،   (در داستان نويسي به اين شيوه از جايگاه ويژه اي برخوردارند            » در خيزاب ها  «
43 .(  

ي جريان سيال نوشـته      مجموع آثاري كه در عرصه    ي تحقيق بايد گفت،      در زمينة پيشينه  
 تحليـل   -2ال ذهـن     بررسي خاستگاه جريـان سـي      -1: ت، به اين محورها پرداخته اند     شده اس 

ويژگي هاي جريان سـيال      -4.  چيستي جريان سيال ذهن    -3. ر در شكل گيري آن    عوامل مؤثّ 
ي اين پژوهشها، حـضور و       همهنتيجه اينكه     واكاوي اين شيوة روايي در آثار داستاني       -5. ذهن

اند، در حالي كه نگارندگان بر اين باورنـد   كاركرد اين شيوه روايت را در داستان منحصر دانسته 
بر اين اساس، اثـري كـه بـه         . توان ردپاي اين مقوله را در آثار غيرداستاني نيز پيدا كرد           كه مي 

هرچنـد ايـن اثـر در       . يافت نشد طور خاص، اين مقوله را در نفثه المصدور بررسي كرده باشد،            
. نويسنده تكيـه دارد /راوي» ذهن«ظاهر، لايه اي تاريخي دارد، ولي در باطن بيشتر به انعكاس     

و ) 425: 1366ميرصادقي،  (اي اساسي در رمان جريان سيال ذهن است          خود اين مسأله، نكته   
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  .ندك ريزي مي توجه به همين نكته است كه ديگر ويژگي هاي اين آثار را پي
  

   رمان نويسان به جريان سيال ذهنعلل گرايش

هـاي   زمينـه  ي دربـاره . اين اصطلاح تحت تأثير عواملي به عرصه ادبيـات داسـتاني پانهـاد   
 ـ كـه   1حضور اين شگرد روايي در ادبيات، برخي بر اين باورند كـه مكتـب ادبـي سوررئاليـسم    

نه ساز ظهور اين مقوله در ادبيات ي رومانتيسم و سمبوليسم بود ـ زمي  خود شكل تكامل يافته
اي از نويـسندگان غـرب بـه ايـن           ي علل گرايش پـاره     درباره). 10: 1387اصغري،  (شده است   

شگرد روايي، عواملي مانند شرايط اجتماعي، انديـشه ي متفكـران فيلـسوف و روان شـناس و                  
  .ويژگي هاي روحي نويسندگان اين داستانها، مؤثر بوده است

  

  شرايط اجتماعي

در همـين دوره اسـت      . نامنـد  هاي ابتدايي قرن بيستم را عصر طلايي رمان مدرن مي          دهه
اين عـصر، داراي مشخـصاتي اسـت        . كه داستان نويسي جريان سيال ذهن نيز شكل مي گيرد         

مشخـصات ايـن دوره بـه       . كـرد  كه شديداً گرايش به اين سبك از داستان نويسي را ترويج مي           
البته . يأس و نااميدي، عدم اطمينان به دنياي خارج مي باشد         شكل عمده، اهميت يافتن حس      

 ـ  21 و 4: 1387بيـات،  (در شكل گيري اين فضا، جنگ جهاني اول و دوم نيز بي تأثير نبـود  
  .ها در رمانهاي جريان سيال ذهن آشكار است اين ويژگي ). 24

  

  انديشة متفكران فيلسوف و روان شناس

اي چـون هـانري برگـسون و ويليـام جيمـز             فلاسـفه نگرشهاي فلـسفي و روان شـناختي        
ي ماهيت ذهـن و   ي انديشه و عملكرد ذهن، و همچنين تحقيقات زيگموند فرويد درباره           درباره

 و  36: 1367ايدل،  . (ي پيدايش اين داستانها مؤثر بود      ضمير ناخودآگاه، در فراهم شدن زمينه     
37 .(  

  

  ويژگي هاي روحي و جسمي نويسندگان
 ذهني و روحي نويسندگان آثار جريان سيال ذهـن در گـسترش ايـن شـيوه                 ويژگي هاي 
به عنوان مثال پروسـت، جـويس، ريچاردسـون و وولـف هريـك دچـار درون                 . مؤثر بوده است  

گرايي، انزوا و حساسيت شديد بودند كه شخصيت آنها به طور قطـع در شـكل گيـري فـضاي                    
 ).45 و 44: 1387ت، بيا(رمانهاي جريان سيال ذهن تأثيرگذار بوده است 
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  شهاب الدين نسوي، شرايط اجتماعي و ويژگي هاي روحي وي

ي مغول نگاه شود، مي تـوان        اگر از منظر شرايط اجتماعي به ادبيات فارسي پس از حمله          
تا حدودي، ويژگي هاي حاكم بر آثار ادبـي اروپـا در قـرن بيـستم را در آثـار ادبـي ايـن دوره                     

 اين واقعه بر جامعه ما حاكم مي شود، داراي شاخصهايي چون            فضايي كه پس از   . مشاهده كرد 
فرديت، عدم اعتماد به دنيا و فناپذيردانستن آن است، و به همين دليل است كـه گـرايش بـه                    

نفثه المصدور نيز حاصل همـين      ). 194: 1379شميسا،  (عرفان و تصوف، و غزل قوت مي يابد         
نااميدي، فرورفتن در خويش، عـدم اعتمـاد بـه          بنابراين فضاي حاكم بر آن، فضاي       . دوره است 

و نشان مي دهد كـه    2اساساً عنوان اين اثر نيز تأمل برانگيز است       . دنيا و بيان رنج و اندوه است      
ي  نويسنده قصد نگارش تاريخ را نداشته است، بلكه هدف وي بيان آلام روحي حاصل از حمله               

با ايـن  «: با مباحثي كه بيان شد، پيوند داردعبارات پيش رو از نفثه المصدور    . مغول بوده است  
همه كه خاطر از تصاريف احوال روزگار چون زلف دلبران پريشان است و تن در تكـاليف دهـر            

در دل سر مويي نه كه تير جزمي از آسيب زمانه بدو نرسـيده              . غدار مانند چشم خوبان، ناتوان    
از نفثـه المـصدوري كـه       ... ه  است و در تن سرانگشتي نه كه چرخي از گـشاد محنـت نخـورد              

مهجوري بدان راحتي تواند يافت، چاره نيـست و از أنـين المهجـوري كـه رنجـور را در شـب                      
  ).7: 1381زيدري نسوي، ( » ...ديجور هجر بدان شفايي تواند بود، گريز نه 

ي زندگي شهاب الدين زيدري نسوي ـ بر اساس آنچـه در نفثـه     از طرفي با توجه به شيوه
توان بـه نيكـي دريافـت كـه شـرايط       ي احوالات خويش بيان كرده است ـ مي   دربارهالمصدور

او از ابتداي جواني در خـدمت       . روحي وي به نويسندگان جريان سيال ذهن نزديك بوده است         
امرا و حكام بوده است؛ از خدمت نزد امراي محلي گرفته تا حضور در دستگاه سـلطان جـلال                   

ي مغول باعـث سـرگرداني، تنهـايي و غربـت            راسر اين دوران، فتنه   الدين خوارزمشاه، اما در س    
در نتيجـه، همـين امـور       ). 1181 و   1180،  2 بخـش  3ج: 1382صـفا،   (نشيني وي شده است     

عبارات پيش رو از نفثه المـصدور    . باعث درون گرا شدن، حساس و نااميد زيستن وي شده بود          
در گنجـه اسـت ـ همـين مـسأله را تبيـين       ـ كه شرح حال راوي هنگام گريز از تاتار و اقامت 

مشارب لذات به سـبب مفارقـت احبـاب و          . القصه مدت سه ماه به گنجه مقام اقتاد       «: نمايد مي
ي شـبانروزي بـه مهـاجرت يـاران و اصـحاب، خيرگـي               دوستان، تيرگي گرفته و ديده از گريه      

 آويزشـي و در جـان،   گرفته و از خرد و بزرگ و تازيك و ترك، هر آفريده كه در دل، محبت او      
  ).23: 1381زيدري نسوي، (» ...مودت او آويزشي داشت به قدرت خدايي، جدايي افتاده 
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همچنين اصرار وي بر تنها زيستن و عدم آميزش عميق بـا ديگـران باعـث ايجـاد حـس                    
دسـت دهـد،    ... از آنها نيستم كه به فراغت ريزه اي كه در غربت            «: انزواطلبي در وي شده بود    

... مسقط الرأس و منشأ و مبدأ و اساس برتواند داشت، و نه از آن قبيله كه با هر قـومي                     دل از   
همچنين فضاي بي اعتمادي به جهان و اعتقـاد بـه ناپايـداري و بـي                ). 119: همان(» درآميزم

ثباتي دنيا ـ كه در آثار جريـان سـيال ذهـن وجـود دارد ـ در نفثـه المـصدور نيـز بـه چـشم            
از عـين مزيـف مهـر،       . فاع خرمن سپهر برخورداري مجوي كه ناپايـدار اسـت         از ارت «: خورد مي

كرة تندرو فلك را هيچ رايض بر وفق مرام، رام نكـرده  . كيسه برمدوز كه جوزايي كم عيار است 
گـردون دون   . توسن بدلگام چرخ را هيچ صاحب سعادت، عادت از سر بيرون نبرده است            . است

: همان(» ...جهان جهِان هيچ تُبع را تبع نگشته است         . شتهپرور هيچ كسِري را بي كسَري نگذا      
49.(  

  

  ويژگي هاي جريان سيال ذهن و انعكاس آن در نفثه المصدور

در اين  . شخصيت داستان است  /راوي» ذهن«حقيقت جريان سال ذهن، روايت و انعكاس        
يار ميان نبايد فراموش كرد كه بـر اسـاس نظـر روان شناسـان، ذهـن داراي سـه سـطح هـش                      

: 1390شـارف،   . اس(اسـت   ) ناخودآگـاه (و ناهـشيار    ) نيمه خودآگـاه  (، نيمه هشيار    )خودآگاه(
به نظر مي رسد از اين سه، دو سطح هشيار و ناهشيار به نوعي با آثار جريان سيال ذهن                   ). 58

  .پيوند دارد
  

  )خودآگاه(هشيار 
ي خـاص از آنهـا       هتمام احساسها و تجربياتي را شامل مي شود كه در لحظ          «سطح هشيار   

براي مثال هنگامي كه اين كلمات را مي خوانيد، ممكن است نسبت به احـساس قلـم          . آگاهيم
شـولتز  (» هشيار باشيد ... در دستان خود، ديدن اين صفحه، مفاهيمي كه سعي داريد بفهميد            

ر اين سطح از عملكرد ذهن را مي توان در مواردي چون لايه پيش گفتا             ). 58: 1389و شولتز،   
  .ذهن، تك گويي دروني و زمان و تداعي مشاهده كرد

  

  ي گفتاري و پيش گفتاري لايه
محمـودي،  (ي گفتاري و پـيش گفتـاري اسـت           سطح خودآگاه ذهن انسان داراي دو لايه      

لايه هاي گفتار، نظم و عقل و منطق و ترتيب زماني حاكم اسـت و گـاهي                 «در  ). 129: 1387
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 اما در لايه هاي پيش گفتار ذهن، نه ترتيب زماني مطـرح             سانسور مي شود،  ... محتويات ذهن   
بر اين اسـاس چـون در آثـار جريـان       ). 78: 1387بيات،  (» است، نه نظم منطقي و نه سانسور      

توان  سيال ذهن با آشفتگي، بي نظمي و عدم كنترل احساسات و عواطف رو به رو هستيم، مي                
هـاي پـيش از گفتـار اسـت تـا گفتارهـاي       در جريان سيال ذهن، تكيه بيشتر بر لايـه     «: گفت

  ). 107: 1383شميسا، (» عقلاني
ي پـيش گفتـار    اي از عبارات نفثه المـصدور را مبتنـي بـر لايـه     توان پاره با اين نگرش مي  

ي سـفر بـه تبريـز و علـت آن را              كتاب، مسأله  64به عنوان نمونه، نويسنده در صفحه       . دانست
. پـردازد   به بيان قصه مـي     84 و   83ي    و سرانجام در صفحه    شود كند، اما ماجرا رها مي     بيان مي 

و از هزار نوع، حبال حيلـت       «. در حقيقت در اين مورد، نظم منطقي روايت به هم ريخته است           
چه به تبريز، محقـري نقـد و جـنس گذاشـته     . كرد كه از آن دام چگونه خلاص يابم، نصب مي    

بر صاخة عظمي و طامة كبـري بـشنوند، و   خواستم كه پيش از آن كه اهل تبريز، خ    بودم و مي  
پيش از عود تاتار، مسابقتي نمايم و آن محقر         ... دست به اموال ارباب دولت دراز كنند        ... مردم  

و شحنة تاتار پيشتر به تبريز رفته بود      «). 64: 1381زيدري نسوي،   (» ...در معرض قبض آورم     
قد و جنسي كه آنجا بـود جـز چهارصـد           و صامت و ناطق ارباب دولت با دست گرفته و مرا از ن            

معتمدي كه به تبريـز بـود، آن محقـر بـه أرميـه              . ديناري كه به دست درويشي بود، نگذاشته      
گسـستگي و عـدم     ... در رمانهـاي جريـان سـيال ذهـن          «به همين دليل    ). 84: همان(» .آورد

  ).23: 1371حسيني، (» انسجام ظاهري ميان عناصر، جزء اركان اساسي است
شـود كـه احـساسات و عواطـف          اي از عبارات نفثه المصدور، مشاهده مي       ين در پاره  همچن

في الجمله پيشروي   «به عنوان نمونه    . شود راوي نسبت به شخص يا ماحرايي بي پرده بيان مي         
به ثيبي حيض ناديده و بالغي به مردي نارسـيده، رسـيده            ... كه عمدة كار و عدة استظهار بود        

  ).38: 1381زيدري نسوي، (» بود
به مخنثي، نه مردي نه زنـي       ... زمام بسط و قبض     «: و يا در جايي ديگر چنين مي نويسد       

: همـان (» ...اثبـات كـرده     ... داده و روباه خداع را بر شيران مصاع و دليران قراّع، فرمان روايي              
37.(  

 صدر كـه از  آن«: برد اي را به كار مي ي جمال علي عراق چنين عبارات بي پرده     و يا درباره  
صاحب منصبِ ناگهان، خواجه نابيوسان، نـان مردمـان         . ن خر برون جست و بر اسپ نشست       ...

هر خباز كه دبيرش فرمود، نـانش در انبـان          . به دبيرستان برده و دوات ديگران به ديوان آورده        
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خليـع العـذار، عـذار در       . نهاده و پيش هر محرر كه خريطه كشي كرده، سر جوال بـاز داشـته              
نرم و درشت   ... تا به طلب منصبِ برخاسته بس به رو خفته          ... ت عارض عراق، سبز كرده      خدم

» ...فراوان چشيده تا به تصدر رسيده، بسي انبانچه نـرم كـرده تـا هنگامـه عمـل گـرم كـرده                      
  ).76: همان(

  

  تك گويي دروني
مورد بررسـي  ي پيش گفتار، در آثار جريان سيال ذهن  از ديگر مباحثي كه با تكيه بر لايه  

در آثاري كه مبتني بر اين شيوه اسـت بـه جـاي بـرش               . گيرد، تك گويي دروني است     قرار مي 
طولي از زندگي شخصيت و روايت حوادث آن به شكل منظم، به انعكاس عمق ذهن شخصيت                

يكي از شگردهايي كه بـراي انعكـاس        ). 184 و   183: 1389مشفقي و عليزاده،    (شود   تكيه مي 
اين ). 77: 1387بيات،  (شود، همين تك گويي دروني است         به كار برده مي    ذهنيات شخصيتها 

پـردازد   مربوط به رواياتي است كه در آن خود قهرمان به بيان جريانات ذهني خود مي              «مقوله  
جمـلات را از نظـر   ... كند؛ مثلا  و نويسنده در مكالمات و جهات و حالات ذهني او دخالت نمي          

به عبـارت   ). 107: 1383شميسا،  (» دهد به آنها نظم منطقي نمي    كند و    دستوري تصحيح نمي  
به دليل گسيختگي افكار و تصاوير در ايـن لايـه از آگـاهي، در تـك گـويي درونـي بـا                       «ديگر  

تركيبهاي غير دستوري، عدم رعايت قواعد نحوي، پرهيز از نشانه گـذاري درسـت، جمـلات و                 
بنابراين، اين شيوه از روايت به انعكاس       ). 78 :1387بيات،  (» شويم مواجه مي ... عبارات ناقص   

در اين جا دو نمونـه از تـك         ). 78: همان(ذهن شخصيت در سطح پيش از گفتار مربوط است          
. گـردد  گويي دروني در داستان ارائه مي شود، سپس به نمونه هاي نفثـه المـصدور اشـاره مـي        

بزن زدم بزن زدم صـد صـفحه را         گفت انگشت بزن زدم نتوانستم بالا بياورم گفت         «: نمونه اول 
نقـل از محمـودي و صـادقي،        (» ...انگشت زدم باغ انگور را اول زدم بعد حجره را بعد خانـه را               

1388 :136.(  
زند  گفتم از باغ بيرون بيا گفت احمق از دود خفه شدم گفتم خوب نكش مي              «: نمونه دوم 

تهام كـه بـاز باشـد يـك     توي گوشم يكي اين طرف يكي آن طرف نره غول چه كار دارم؟ دس ـ    
رفت بـالا شـيرجه      رفتم بالا من نه يوسف مي      خوانم از همين نرده ها مي      اي نامه اي مي    روزنامه

زد توي حوض پدر گفت پدرسگ خجالت بكش اقلا برو با ذره بين كتاب هـاي بچـه هـا را                  مي
  ). 136: 1387نقل از محمودي، (» آتش بزن جنگ را كي خاموش كرد؟ خريدار محبت

شود نويسنده فقط به روايت ذهنيات شخصيت داسـتان پرداختـه و             ان كه ملاحظه مي   چن
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  .به هيچ شكل در تصحيح، و دادن نظم منطقي به عبارات، دخالت نكرده است
ي تك گويي درونـي      توان آن را با مسأله     در نفثه المصدور نيز بخشهايي وجود دارد كه مي        

استعفا نمايم؛ چه موجبات سĤمت از جوانـب  ... ت از خدم «به عنوان مثال    . قابل تطبيق دانست  
اولاً هادم لذات و مخيب آمال، خروج لشكر تاتار أطبق االله عليهم البـوار كـه      ... فراهم آمده بود    

با وجود ايشان، تمني آسايش آنجا كه عقل است، عقل نيست، و صاعقه اي كه سـيلاب خـون                   
كه با چندين سـوابق و لواحـق        ... جبي وزير   دوم عداوت و بوالع   . بر حزن و سهل راند، سهل ني      

زيـدري  (» به خـون مـن تـشنه گـشته بـود          ... جان سپاري كه در هوي و ولاي او نموده بودم           
  ).13 و 12: 1381نسوي، 

در اين بخش، مواردي هست كه راوي به لحاظ دسـتوري بـه اصـلاح آن اقـدام نكـرده و                     
 خواننـده   »اولا«از جمله وقتي گفته     . ته اس مطالب همان گونه كه به ذهنش آمده، روايت كرد        

ديگـر ايـن كـه    . شود رو به رو مي  » دوم«را دارد، اما ناگهان با كلمه       » ثانيا«انتظار شنيدن واژه    
آوردن فعل را فراموش كـرده اسـت؛ مـثلاً عبـارت بايـد ايـن گونـه                  » ...اولا  «راوي در قسمت    

آشـفتگي و عـدم سـاختار       » ...ثانيـا   «مت  در قـس  . »... كه   بود... خروج لشكر تاتار    ... «: بود مي
منطقي وجود دارد به اين شكل كه اگر سخن راوي بدون زوايد در نظر گرفتـه شـود، آن گـاه                     

در حـالي   » به خون من تشنه گشته بود     ... عداوت و بوالعجبي وزير     «: شود عبارت اين گونه مي   
  .»تشنه گشته بودبه خون من ... وزير كه «: شد كه منطقا بايد اين گونه نوشته مي

نبذي از وقـايع    «: توان آن را تك گويي دروني دانست، اين بخش است          مورد بعدي كه مي   
بحمـد االله تعـالي      ... مگو كه شفيقي نيست كه به غم و اندوه متأثر شود          . بر قلم ران  ... خويش  

 و  7: همـان (» در ضمان اقبال و كنف سعادت است      ... خداوند، صدر معظم، سعدالدوله و الدين       
عبـارات منطقـاً    . ي مشخص شده، ارتباط منطقي وجود نـدارد        در اين جا نيز بين دو جمله      ). 8

... در ضـمان اقبـال   ... بحمداالله تعالي خداونـد  ... مگو شفيقي نيست  ... «: بود بايد اين گونه مي   
  .»دهد و به حرفهاي من گوش فرا مياست 

يان پادشاهي كـه آن ثغـر را بعـد از           لاجرم به شومي طغيان و وبال عص      «: و يا اين قسمت   
بكاء طويل و رنهّ و عويل از جند آمده بود، و دندان گرج به أسنان سنان از آن كند گردانيده و                     
سخط آفريدگار وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون به لشكرگاه تاتار، دمـار از                

ارات ايـن اسـت كـه اهـل گنجـه بـه       مفهوم كلي اين عب ـ   ). 25: همان(» آن رباع و ديار برآورد    
ي طغيان و عصيان در برابر پادشاه، و همچنين به دليل غـضب خداونـد، گرفتـار تاتـار                    واسطه
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. فهمـد  شدند، اما عبارات چنان آشفته و درهم است كـه خواننـده بـه سـختي مقـصود را مـي                    
شـود،   يعطف م ـ » ...وبال عصيان   «بر  » ...سخط خداوند   «همچنين به لحاظ دستوري، تركيب      

 افتـاده اسـت، خواننـده بـا مـشكل مواجـه           فاصلة زيادي كه بين عاطف و معطوف      اما به سبب    
  . شود مي

خواندم و با آن كـه از هـول    مي. بطاقه اي كه مرغ آورده بود به من دادند«: و يا اين بخش  
حادثة متوقع، دم كه عبارت از نفس است، در مجاري حلـق فرومـرده بـود، بـل دم كـه اصـل                       

است و مادة نفس است، در مجاري عروق فسرده، رعايت نـاموس و چـه جـاي آن بـود                    حيات  
در اين قـسمت نيـز نظـم و      ). 33: همان(» ليس التكحل في العينين كالكحل فرونمي گذاشتم      

ترتيب وجود ندارد و عبارات چنان درهم تنيده شده است كـه ذهـن خواننـده هماننـد ذهـن                    
  . مي تواند عبارات را از هم تفكيك كندشود و به سختي راوي دچار آشفتگي مي

و مرا از نقد و جنسي كه آن جا بود، جز چهارصد ديناري كـه بـه دسـت     «: و يا اين بخش   

 و دو سـه چهارپـاي   آوردمعتمدي كه به تبريز بود، آن محقر به أرميه  . درويشي بود، نگذاشته  

ده به لحـاظ دسـتوري بـا        در اين جا خوانن   ). 84 و   83: همان(»  ...نهاد و روي به خوي      خريد
فعلهاي مشخص شده، همه به يك ساخت، روايت شده اند و اين گونه             . مشكل مواجه مي شود   

در حالي كه نهاد فعل اول، همان معتمـد اسـت و      . نمايند كه نهاد فاعلي آنها يكي است       القا مي 
... خريـدم   . ..«: در حقيقت فعلها اين گونه بايـد باشـند        . نهاد فعل دوم و سوم، خود راوي است       

  .»نهادم
درحركـت  خود پيش از ميقات، تاتار از مقام موغان بر صوب أذربيجـان             «: و يا اين قسمت   

 و قبل أن يبلغ الكتاب أجله، اجل در آن حدود تاختن آورد و جهان پير هنوز بـه خـضاب                     آمد
 و عـالم لبـاس شـباب ناپوشـيده، شـتاب زده         درگـل گرفتنـد   قير مشغول ناشده دسـت همـه        

نهـاد فـاعلي    . در اين قسمت نيـز آشـفتگي دسـتوري وجـود دارد           ). 100: همان(» انيدبرسردو
  .فعلهاي مشخص شده، واژة تاتار است و راوي گاهي فعل را جمع آورده و گاهي مفرد

ل اسـت و                   ي نمونه  درباره هايي كه به عنوان تك گويي دروني ذكر شد، دو نكته قابـل تأمـ
ثانياً گويي مخاطبي در ايـن عبـارات لحـاظ          .  وجود ندارد  آن اين كه اولاً انسجام منطقي جدي      

: 1387محمـودي،  (اين دو امر از مهمترين شاخصه هاي تك گويي درونـي اسـت       . نشده است 
شايد عدم فرض كردن مخاطب توسط راوي، به آفرينش عبارات با آشـفتگي دسـتوري               ). 136

  .مدد رسانده است
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  زمان و تداعي
ر آثار جريان سيال ذهن، ويژگي ديگر اين نـوع آثـار را رقـم               ي پيش گفتار د    تكيه بر لايه  

بازگـشت  «است؛ يعني خواننده در اين آثار با        » درهم آميختگي و آشفتگي زمان    «زند و آن     مي
بيـات،  (مواجـه اسـت     » ناگهاني به گذشته، تغيير مداوم روايت بـين حـال و گذشـته و آينـده               

تاري خود هنگام انديشيدن بـه گذشـته        ذهن در سطح پيش از گف     «در حقيقت   ). 119: 1387
بدون توجه به تقدم و تأخر زماني اين وقايع، و دوري و نزديكي شان از زمان حـال، بـسته بـه                      
اين كه كدام يك از اين رخدادها برايش تداعي شده باشد، آن واقعه را به همـراه تـوده وقـايع                     

  ).12: 1383بيات، (» كند مرتبط با آن از اعماق مختلف احضار مي
: 1387بيـات،   (وجـود دارد    ) ذهنـي (و درونـي    ) تقويمي(اگر بپذيريم كه دو زمان بيروني       

در ايـن داسـتانها، وقـايع       «آن گاه زمان در اين آثار از نوع زمان ذهني خواهد بود؛ زيرا              ). 121
روايت داستان را شكل نمي دهد، بلكه به جاي زمان خطي و تقويمي، بر زمان ذهني                ... خطي  

 شود كه هر لحظه از خـاطره اي بـه خـاطرة ديگـر و از تـصويري بـه تـصوير ديگـر               تأكيد مي 
  ).132: 1388محمودي و صادقي، (» لغزد مي

آيد كه اين آشفتگي و جا بـه جـايي زمـاني     از مطالبي كه بيان شد، اين نكته به دست مي  
ي تـداع . شـكل مـي گيـرد     » تـداعي «بين حال و گذشته در آثار جريان سيال ذهن بر اسـاس             

فرآيندي است كه در آن، شخص، انديشه ها، كلمات، احساس ها يا مفاهيمي را كـه قابليـت                  «
  ).108: 1387بيات، (» دهد فراخواندن يكديگر را دارند به هم ارتباط مي

در . از نظر روان شناسي، تداعي دو گونه است؛ يكي تداعي القـايي و ديگـري تـداعي آزاد                 
شـعاري  (ي محرك، لحاظ مي شود       پاسخ آزمودني با كلمه   تداعي القايي، نوعي محدوديت بين      

درمـان جويـان، ترغيـب مـي شـوند      «اما مبناي تداعي آزاد بر اين است كه   ). 95: 1375نژاد،  
شود صرف نظر از اين كـه ممكـن اسـت چـه قـدر دردنـاك، پـيش         هرچه را كه وارد ذهن مي 

  ).79: 1390كرُي، (» افتاده، غير منطقي، يا نامربوط باشد، بيان كنند
نقـش تـداعي در     . در داستان جريان سيال ذهن، ايـن نـوع تـداعي كـاربرد فراوانـي دارد               

شخـصيت  /آشفتگي و جا به جايي زمان، اين است كه در نتيجة رخدادي در زمان حـال، راوي                
افتد و از آن پس يادآوري وقـايع زمـان گذشـته در              به ياد رخداد مشابهي در زمان گذشته مي       

به نمونه اي از اين تداعي و جا به جايي زمـان از رمـان خـشم و هيـاهو                    . يابد ذهنش ادامه مي  
تـوني اون    يه لحظه صبر كن بازم به اون ميخ گيركردي مگه نمي          : لاستر گفت «: شود اشاره مي 
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كدي از ميخ جدايم كرد و خزيديم تـو كـدي گفـت             ) حال(تو بخزي و به اون ميخ گير نكني؟       
ببيندمان پس بهتره خم بشويم خم شـو ببخـي ايـن جـوري              دايي موري گفته نگذاريم كسي      

  ).110: 1387نقل از بيات، (» )گذشته(ببين خم شديم و از باغ گذشتيم 
اسـاس   ي آشفتگي و جا به جايي زمان در نقثه المصدور، بايد گفت كه ايـن اثـر بـر                   درباره

ادهاي گذشـته  به اين معنا كه نويسنده در زمان حـال بـه يـاد رخـد    . تداعي شكل گرفته است   
ل آوارگـي        . افتاده و به روايت آنها پرداخته است       هـا، در   مي دانيم كه شهاب الدين پس از تحمـ

. گمـارد  نمايد و پس از چهار سال به تأليف نفثه المصدور همـت مـي              شهر ميافارقين اقامت مي   
» آمـدم  مدت چهار سال در اين عتاب به تكلف قلم بازكشيدم و اگرچه با دل خويش بر نمـي                  «
اي از مواقع نيز در حال روايت گذشته به زمان حـال             اما در پاره  ). 120: 1381زيدري نسوي،   (

و مخفي شدن در غـاري در  » آمد«به عنوان مثال راوي در حال روايت فرار از شهر     . گردد برمي
حوالي آن به مدت سه روز است كه ناگهان به روايت زمان حال خود در شهر ميافارقين و درد                   

تا بـه هـر جانـب    «: كند پردازد و آرزوي خويش براي خاك شدن در زيدر را بيان مي            ميغربت  
و ... مرگ را با همه ناخوشي با دل خوش كرده          ... كه دوانيدم، بلا را گرد خويش درآمده ديدم         

و هرچنـد سـعادت شـهادت كـه         ... گريختم   چنان تنگ شده بود كه از تاتار در تاتار مي         ... كار  
فتـك فظيـع و سـفك شـنيع     ... نـه سـهل اسـت    ... سعدا را غايت أمنيت و كمال ارادت است         

شـمرد   در حوصلة ضباع و كشاش سباع بايد بود، صعب مي ... داشتم و آن كه قالب مسكين        مي
و بـه بـلاي دوسـتان    وف مهجـور گـشته     و نيز راستي تا از خانه دور افتاده ام و از وطن مـأل              ...

مشَرقّ ارض مرهّ و مغَربّا مبتلي شده و مانند قَزعَ الخريف يمانون أحيانا شĤمون تاره در تجاذب                 
از آن روز بـاز كـه در قـوس رجـا،     . نكباي نكبت، خاشاك وار در تسالب عواصف غربـت افتـاده       

 انتهاي مـدت شـادي   تا امروز كه ايام ناكامي و بي مرادي و   ... منزعي و در عرصة امل، متسعي       
كـرده ام كـه چـون     است در همه اوقات عموماً و در حالت شدت امراض خـصوصاً وصـيت مـي       

وديعت حضرت كه هر آينه به حكم كل نفس ذائقه الموت سـپردني اسـت، در قربـت تـسليم                    
كرده آيد و عاريت روح كه بي شبهت به موجب خلقتم للموت رد كردني است، در اين هجرت                  

به زيدر رسانند و صـندوق      ... ابوت قالب را كه مأواي جان مشتاق مجروح است          سپرده گردد، ت  
امروز بيرون از بعد    . آن نيز به بخت خفته در باقي شد       . جز به تربت اصلي ننهند    ... استخوان را   

مسافت چندان آفت و مخافت در راه است و هيچ مشفق خود كجاست كـه آن خطـر ارتكـاب                    
اين سودا دامن گرفته و اين خيال پـيش ضـمير   ! ت التفات نمايدو كدام دلسوز بدان وصي ! كند
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بـا آه سـرد، اسـپ، گـرم كـرده،           ... ايستاده، در آن حسرت كه گور و كفني، روزي نخواهد بود            
 ـ  53: 1381زيدري نـسوي،  (» تاريك انداخت... با مغاري ... خود را ... تا آخر روز ... راندم  مي
شخص شده اسـت، روايـت زمـان گذشـته اسـت و غيـر آن،                عباراتي كه در اين بخش، م     ). 57

  .روايت زمان حال نويسنده است در ميافارقين
تـا  ... «: گـردد  همچنين در جايي ديگر، از روايت زمان گذشته به روايت زمان حـال برمـي      

طول و عـرض باديـه ايـن قـصه از آن بـيش               ... خويشتن را به هزار كوري به پرگري انداختيم       
  ). 110 و 109: همان(» ...بياوردمي ... فصلي چند ... نامة وقايع خويش از كار... است 

باز درجايي ديگر از كتاب با تغيير كانون روايت از گذشته به حـال و سـپس برگـشت بـه                     
رسولي بايد فرسـتاد كـه از ظـاهر         : گفتند...تا در منتصف رمضان     «: شويم گذشته، رو به رو مي    

من بنده به رسالت مندوب شدم و راستي از حوالـت      ... تمت كار   تا خا . كار، مزاج حال باز دادند    
 لازم گـشت  ... تا آخر كار، مطاوعت     ... جوشيدم   آن رسالت كه حاصلي جز خجالت نداشت، مي       

امروز آن سابقة معرفت در حالتي كه ضاقت عليهم الأرض بمـا ربحـت در سـاحات راحـات،                   ... 
 بلا كنار تا كنـار جهـان گرفتـه اسـت، كـشتي      آرام داده است و آن مقدمه در وقتي كه طوفان      

جاي داده و الحمد الله رب العالمين كه فـي الجملـه نـسيم     ... شكسته بسته وجود را به جودي       
چنـد روز در آن سـاحت بـا         ... بر حال من پريشان حال وزيد       ... صباي قبول اقبال اين پادشاه      
ت، ميعاد معاد بعيد نرفته بـود،       روزگار گذرانيد و چون در حضر     ... راحت و جناب جنات صفت      

  ).32 ـ 30: همان(» .شد پياپي اجازت انصراف خواسته مي
شـود و دوبـاره بـه        باز در بخش ديگري، راوي از روايت گذشته به زمان حال مشغول مـي             

لاجرم به شومي طغيان و وبال عصيان پادشاهي كـه آن ثغـر             «: گردد روايت زمان گذشته برمي   
و رنهّ و عويل از جند آمده بود، و دندان گرج به أسـنان سـنان از آن كنـد    را بعد از بكاء طويل     

گردانيده و سخط آفريدگار وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكـسبون بـه لـشكرگاه              
 امروز ـ أسوه أمثالها ـ بدان شهر و حوالي آن، نـه مجتـاز     ...تاتار، دمار از آن رباع و ديار برآورد 

 كه يك لحظه در او آرام گيرد و نه مقيم را همسايه اي كـه بـا او سرگذشـت                     را سايه اي است   
و عـراص امـاكن   » حدائق و بساتين جنـات صـفت، خاويـه علـي عروشـها     ... حوادث ايام گويد    

قرار و مقام بر خود حـرام گردانيـد تـا در سـلك بنـدگي                ... القصه  ... فردوس آسا، قاعاً صفصفاً     
اساسـاً همـين   ). 27 و  27: همـان (» .قيـام نمـود   ... ه امور عظـام     انتظام يافت و در آن هفته  ب       

هـا و    سازد؛ زيرا مخاطب به دليل اين آشـفتگي        مسأله است كه خواننده را به نويسنده بدل مي        
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ها، پيوسته بايد حواسش را جمع كند تا خط اصـلي داسـتان را از دسـت ندهـد و                     جا به جايي  
  . وقايع را كنار هم بنشاند

فراينـدهاي تـداعي نـه تنهـا بـين      «ي بسيار مهم ديگر ايـن كـه          تداعي، نكته ي   در زمينه 
ايـن  ). 109: 1387بيـات،   (» شـود  كلمات كه حتي ميان سيلاب هاي كلمات نيـز ديـده مـي            

فرايند در نفثه المصدور نه تنها بين كلمات وجود دارد، بلكه در موسيقي واژه هـا نيـز رعايـت                    
ام بصر رباي يكاد البرق يخطف أبصارهم به بريـق حـسام         بروق غم «: به عنوان مثال  . شده است 

ي بـروق در سـطر اول،    در ايـن جـا، واژه  ). 1: 1381زيـدري نـسوي،    (» سررباي متبدل شـده   
ي غمام، حسام،    همچنين واژه . ي بريق در قسمت دوم را در ذهن راوي تداعي كرده است            كلمه

انجام تركيـب بـروق غمـام    ت، و سـر ي بصررباي، سررباي را به ذهـن او فراخوانـده اس ـ    و كلمه 
  .ي قرآن را به ذهن راوي آورده است ي شريفه  آيهبصررباي،

ي حراميان و عقِاب، دو واژة حرام ريـزه و عقـاب را بـه ذهـن                  و يا در عبارت زير، دو كلمه      
حراميان جهت آن حرام ريزه در مكامن عِقاب چون عقاب گرسـنه،            «. مخاطب فراخوانده است  

  ).11: همان(» ...دهان گشاده 
عـدل  ! چون در نصب آن بزرگ    «: و يا عبارات زير بر اساس تداعي به نگارش درآمده است          

و معرفت رعايت نكرده بود، صرف او لازم شـناخت و چـون در دو حالـت جـر و رفـع، گرانـي                        
شـود،   چنـان كـه ملاحظـه مـي       ). 16: همـان (» حركت او روشن شد، حذف او واجـب داشـت         

اعي شدن يكي از مباحث نحو عربي ـ بحث غيرمنصرف و شرايط آن ـ به   نويسنده بر اساس تد
  .پردازش عبارات فوق پرداخته است

سـخن  » آمـِد «ي شـهر     ي ديگر در اين زمينه، جايي است كه شهاب الـدين دربـاره             نمونه
ويـا  ). 68 ـ  58: همـان (شـود   گويد و ظلمهاي صاحب اين شـهر در ذهـن وي تـداعي مـي     مي

ميه را مي آورد، ظلمها و جفاهاي جمال علـي عراقـي، در ذهـن وي تـداعي                  هنگامي كه نام أر   
  ).77 ـ 74: همان(شود  مي

  

  )ناخودآگاه(ناهشيار 
تمـام تجربيـات، خـاطرات و موضـوعات         «سطح ناهشيار، آن قـسمت از ذهـن اسـت كـه             

مسايل و رويدادها   «اين بخش از ذهن     ). 65: 1390كرُي،  (» كند ي را ذخيره مي    سركوب شده 
شوند، در خود ثبت كـرده و تـوان فعليـت بخـشيدن آنهـا را در       ا به همان شكلي كه واقع مي    ر

» ندارد، نه قواعد منطقي و خردمندانه در اين نظام راه دارند و نـه نظـم منطقـي                 ... قالب كلام   
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توان مستقيماً مورد بررسي قرار داد؛       بنابراين، اين سطح از ذهن را نمي      ). 87: 1386محسني،  (
افكار ناخودآگاه بر خلاف افكار نيمه خودآگاه فقـط بـه شـكلهاي نمـادين و مبـدل وارد                   «زيرا  

بـر ايـن اسـاس، ناخودآگـاه انـسان          ). 32: 1390شفيع آبادي و ناصـري،      (» شوند خودآگاه مي 
). 86: 1386محسني،  (» كند از روابط استعاري و كنايي استفاده مي      ... زبان  ... درست همانند   «

را » شعرگونگي«هاي آثار جريان سيال ذهن يعني        ه است كه يكي از ويژگي     و درست اين مسأل   
شعروارگي آثـار مبتنـي بـر ايـن        ي    مسأله). 188: 1389مشفقي و عليزاده،    (كند   پي ريزي مي  

مند  توان بررسي كرد؛ يكي اين كه  اين آثار همانند شعر از آهنگ بهره              شيوه را از دو منظر مي     
 صنايع و شگردهايي كـه در شـعر كـاربرد دارد، در ايـن آثـار بـه          هستند و ديگر اين كه همان     

  .خورد چشم مي
نهنگ جـان شـكر   «. براي منظر اول، نمونه هاي پيش رو از نفثه المصدور قابل تأمل است   

درنـگ و ايـشان در زخمـه و          در آهنگ و ايشان در نوا و آهنگ، أرقم آفت در قـصد جـان بـي                
به حديث زنگ و رنگ و فـسانة بـي مغـز و    ... «و يا ). 41 و 40: 1381زيدري نسوي،  (» ترنگ

اي در غرقاب نار به كار آب پرداختـه و          «و يا   ). 28: همان(» ...سنگ، بي هيچ انديشه و درنگ       
در گذر سيلاب، مجلس شراب ساخته، و در كام اژدهاي دمـان، دهـان از پـي شـيريني عـسل          

فـردات كنـد خمـار كامـشب     ) ع(ه گشاده، و بر لوح شكستة كشتي، تمني جارية بهشتي پخت ـ  
آفتاب بود كه جهان تاريك را روشن كرد پس به غـروب محجـوب              «و يا   ). 41: همان(» مستي

از لذت خورد و شراب به بلاله اي راضي شده و از راحـت خـواب و                 «و يا   ). 47: همان(» ...شد  
واري بيـست،  با اصحاب خويش كما بـيش س ـ   «و يا   ). 21: همان(» قرار به علاله اي قانع گشته     

  ).11: همان(» روي به راه آورد
ي منظر دوم، بايد وجـوه متعـددي چـون ابهـام، اسـتفاده از اسـطوره و كـاربرد                  اما درباره 

البته علت استفاده از ايـن عناصـر، آن         . صنايعي چون استعاره، جناس و ايهام را در نظر گرفت         
د تا برخي از فراينـدهاي ذهـن را         است كه نويسندگان با استفاده از شگردهاي زباني قصد دارن         

  ).95: 1387بيات،. (منعكس نمايند
تـرين   درست است كه ابهام، شعرگونگي و كاربرد شگردهاي بياني و بديعي، يكي از عمـده       

اي از متون فارسي آن هم در برخي از ادوار است، امـا در خـصوص اطـلاق صـفت                     ويژگي پاره 
يكـي شـرايط روحـي ـ     . ايد به دو نكته توجه داشـت سيال ذهن به آنان ـ و اصولاً هر اثري ـ ب  

چنان كـه پـيش از ايـن،        . اي كه نويسنده محصول آن است      جسمي نويسنده، و ديگري جامعه    
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بيان شد شرايط اجتماعي آن روزگار، مجموعا شهاب الـدين را بـه فـردي آشـفته روان، تنهـا،                    
انـد نويـسنده را بـه نگـارش بـه           تو  مي تبديل كرده بود، و همين مسائل     .. .زودرنج، انزواطلب و    

  .ي جريان سيال سوق دهد شيوه
  

  ابهام
اين ابهام تا حدود زيـادي ناشـي از    «. از مهمترين ويژگي هاي آثار سيال ذهن، ابهام است        

از آن جا كه نويسنده، محتويات ظاهراً آشفته و بـدون           ... است  ... خصوصيت فرايندهاي ذهني    
ي زبـان نيـز      كند، ابهام خواه و ناخواه به عرصه       ن عرضه مي  انسجام و مبهم ذهن را در قالب زبا       

شود در اين آثار با اشارات و معاني مبهم و تبيين نشده، جملات نـاقص،      يابد و باعث مي    راه مي 
  ).96: همان(» رو به رو شويم... كلمات دو يا چند پهلو 

 ابهام در آثار جريـان  از نظر رواني، يكي از دلايل وجود      . اساس نفثه المصدور بر ابهام است     
: همـان (دهـد    راوي را تحت تأثير قرار مي      /آشفتگي رواني است كه نويسنده    /سيال ذهن، فشار  

شود، كـه از تنهـايي، دوري از يـار و ديـار، و      اين مسأله در نفثه المصدور نيز مشاهده مي     ). 98
 چهارسـال   و اينك «: نسوي خود در اين باره مي گويد      . ها سرچشمه گرفته است    تحمل سختي 

و مدد قناعـت    ... و از ماده انعام اين پادشاه        ... مأواي خويش ساخته  ... ن آستان را    اي... شد كه   
  من، عيشي قوي دست داده است

 و اكنون چه خوشي؟ و گر خوشي دست دهـد       
  

  

 صــد كاســه بنــاني چــو عروســي بگذشــت     
  

  

بـه  ... ه رو گرفته    به گوش دل مرده و نشاط پژمرده فروخوانده و نذير شيب، دامن جيب ب             
هر قدمي كه نه بر جادة قرار زده ام، امروز نـدمي روي نمـوده، هـواي نفـس را در بوتـة توبـه                         

... بگداخته، همگي همت بر استدراك فـوات مـصروف، و قـصاراي نهمـت بـر قـضاي گذشـته                
انصاف اگر فرقت خانه و وطن، منغص اين حال نبودي، جمعيتـي تمـام دارمـي و اگـر      . موقوف
 116: 1381زيدري نسوي،   (» ...خراسان بر آتشم ندادي، غم هاي جهان را باد پندارمي           هواي  

  ).117و 
گيـري روايـت در خـلاء        شـكل «ي فشار رواني، در امـوري چـون          در نفثه المصدور، مسأله   

  .نمود يافته است» جا به جايي اركان جمله«و » گسست جريان روايت«، »ذهني
  : شكل گيري روايت در خلاء)الف

اي از مواقـع، نويـسنده روايـت را     گيري روايت در خلاء به اين معنا است كه در پـاره   شكل
 چون از الموت  «به عنوان نمونه    . دهد اطلاعاتي به مخاطب نمي   /كند، اما هيچ توضيحي    آغاز مي 
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ـ چنان كه همانا استماع فرموده است ـ با قزوين اتفاق معاودت افتاد و به مؤاتات سعادتي كـه   
كارهايي كه از حضرت به صدد اتمام آن بودم، بر حـسب ارادت تمـشيت يافـت،         ...  بود   آن روز 

چنـد ابهـام در   ). 9: 1381زيدري نسوي، (» نجم الدين احمد را از آن جا اجازت عود داده شد          
اول اين كه علت رفتن راوي به المـوت چـه بـوده اسـت؟ دوم ايـن كـه       . اين بخش وجود دارد  

رموده است، خطاب به چه كسي است؟ سـوم ايـن كـه نجـم الـدين      عبارت چنان كه استماع ف 
شود هيچ اطلاعاتي در درون متن، در اين سه زمينـه بـه              احمد كيست؟ چنان كه ملاحظه مي     

بدرقه اي كه جهت خزانه با مـن        «: نويسد همچنين در جايي ديگر مي    . مخاطب داده نمي شود   
  و توقف و تأخير متعذر گشت. دبود و از نايب عراق بدان موعود بودم، نتوانست رسي

 أذا لـــم يكـــن غيـــر الأســـنه مركـــب    
  

  

ــا  فـــــــلا رأي للمـــــــضطر إلا ركوبهـــــ
  

  

در اين جـا نيـز اولاً   ). 11: همان(» ...بربايست خواند و با اصحاب خويش روي به راه آورد          
ثانياً معلوم نيست منظور از راه، راه كجاست؟ از طرفي كـاربرد شـعر          . مكان توقف معلوم نيست   

  .ي به عنوان نهاد جمله، در افزايش ابهام بي تأثير نيستعرب
» و شبانه من بنده را بـه قلعـة شـيركبود بـه مهمـي فرسـتاده بـود                  «همچنين در عبارت    

  . هيچ اطلاعي به خواننده نداده استي نهاد جمله، ، نويسنده درباره)20: همان(
: همـان (» ...امـت برخاسـت   دررفتند و كار از دست برفت و نانشسته قي... «و يا در عبارت    

  .چه كسي است» دررفتند«معلوم نيست نهاد فعل ) 60
همچنين در بخش پيش رو، معلوم نيست كه نهاد فعلهاي مـشخص شـده چـه كـس يـا                    

بيرون آمـد تـا لاجـرم بـه     ... پروانة اعلي به تباعت و نيابت هر حاسد و معاند        «. كساني هستند 
نت، سراسيمه گردانيد و به نقـض عزيمـت و فـسخ        تبع هوي، خويشتن را در فراز و نشيب مح        

 آنچـه كـشيد و هنـوز تـا چـه            كشيدبگرديد و از مخالفت راي و رويت        ... نيت از محجة عزلت     
، قرار نيافته است و از آن وقت باز كه          او قرار يافته است   از آن روز باز كه شغل منصب بر         . كشد

   ).17: همان(» ، بننشسته استاستكار بدين جمله هشته 
  : گسست جريان روايت)ب

كاربرد فراون جملات معترضه، روايت اصلي ماجرا در نفثه المصدور را به جملاتي ناقص و               
بريده بريده تبديل كرده است، و باعث شده تا خواننده براي فهـم مقـصود راوي، بـه خـوانش                    

ان نمونـه   بـه عنـو   . ي متن روي آورده، خط اصلي روايت را تكه تكه كنار هم بگـذارد              باره چند
 همچون من از غذا به خون خواري قناعت نمودند و از شراب به آب ديـده اكتفـا             لكن رفيقان «
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القـصه مـدت   «و يا ). 58: همان(» به شب قصد آمد كردند    نكرده، دوام اندوه و علاوه محنت را        
مشارب لذات به سبب مفارقت احباب و دوستان، تيرگي گرفتـه و            . سه ماه به گنجه مقام افتاد     

ديده از گريه شبان روزي به مهاجرت يـاران و اصـحاب، خيرگـي يافتـه و از خـرد و بـزرگ و                        
تازيك و ترك، هر آفريده كه در دل، محبت او آميزشي و در جان، مودت او آويزشي داشت به                   
قدرت خدايي، جدايي افتاده و از درگاه پادشاه كه سرچشمه اماني و منبع انواع كامراني اسـت                 

  ).23: همان(» تا آن گاه كه مخايل ادبار اهل گنجه لايح گشتانده به ضرورت بازم
  :جا به جايي اركان جمله) ج

جا به جايي اركان جمله در متون نظم، چندان تعجب برانگيز نيست؛ زيرا شـاعر محـدود                 
و بايـد عـلاوه بـر       . به وزن و قافيه است، اما اين مسأله در متون نثر اندكي تأمل برانگيز اسـت               

نويسنده اي كه بـه لحـاظ        /رسد راوي  به نظر مي  . لاغي، به لحاظ رواني نيز بررسي شود      منظر ب 
شـايد بتـوان    . آورد كه چنـدان مـنظم نيـستند        رواني تحت فشار است، جملاتي را بر زبان مي        

آن كه  ،  گزاف گوي بوده است   «: تقديم مسند بر مسنداليه در اين بخش را از اين مقوله دانست           
آنكه تلقـي بكـل بـلاد     درد فراق نيازموده است. ز طيب بر زبان رانده است  وكل مكان ينبت الع   

  ).119: همان(» گفته است إن حللت بها أهلا بأهل و جيرانا بجيران
  

  اسطوره

ناخودآگـاه  . و جمعـي اسـت    ) شخصي(يونگ معتقد بود كه انسان داراي ناخودآگاه فردي         
. اي هـاي اسـطوره   مـايي درون مايـه  گرايش ارثي ذهـن انـسان بـه بازن       «جمعي عبارت است از     

شارف، . اس(» بازنمايي هايي كه بدون از دست دادن الگوهاي اصلي خود بسيار تغيير مي كند             
مواد و محتويات اين ناهشيار در بين تمامي انـسانها مـشترك            «به عبارت ديگر    ). 112: 1390
توانـد داراي    هن نمـي  اي هنگام بازگشت به ذ     از آن جا كه هيچ انديشه     ). 112: همان(» هستند

بنابراين، ناخودآگاه فردي   ) 26: 1367ايدل،  (ابد  ي  صورت پيشين خود باشد و شكلي جديد مي       
يابـد و    شـود، در رمـز يـا سـمبل نمـود مـي             انسان، هنگامي كه مجدداً به ذهن فراخوانده مـي        
ي كـه   اسطوره هاي ). 19: 1387اصغري،  (كند   ناخودآگاه جمعي وي در اسطوره بازتاب پيدا مي       

كيخـسرو بـود از چينيـان انتقـام       «:  است كي خسرو در نفثه المصدور به كار رفته است، يكي         

 است بـا سـه ويژگـي وي؛ زنـده كـردن             مسيحديگري  ). 47: همان(» كشيد و در مغاك رفت    
مسيح بود، جهان را زنـده گردانيـد پـس بـه افـلاك              «: گان، عروج به افلاك و خم عيسي       مرده
اي كه در نقش داشت از يك خم هفـت   صباغ نوبهار، عيسي وار، معجزه    «و  ). 47: همان(» رفت
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:  است با دو ويژگي آب حيات و سـد يـأجوج           اسكندرديگري  ). 101: همان(» رنگ پيدا كرده  
سـد يـأجوج   «و ). 42: همان(» گفتي اسكندر است در ميان ظلمات گرفتار و آب حيات، تيره   «

 اسـت بـا دو ويژگـي دانـستن     سليمان ديگري ).50: همان(» تاتار گشاده گشت و اسكندر ني 
هـر مجهـول كـه فاعـل از مفعـول شـناخت و موضـوع از        «: زبان پرندگان و نسبت وي با ديـو       

ديو بر تخت سـليمان     «و  ). 152: همان(» محمول فرق كرد، سليمان وار به منطق الطير نرسد        

نده صبح با همـه    خ«:  و كلاه او است    انوشيروانديگري  ). 50: همان(» نشست و انگشرين ني   
» خرشيد چون كلاه گوشـة نوشـيروان از كـوه، شـاه وار طلـوع كـرد                . سپيدي بر جاي نشست   

خود «:  نيز از ديگر اشارات اساطيري اين متن است        اصحاب كهف ماجراي  ). 42 و   41: همان(
و آن كهف دلگير را سه شبانه روز بـا يـك دو آشـنا               ... افكند  ... را پياده و پاي كشان با مغاري        

: همان(» هم از ابناي روزگار كه خواجه محمد جودانه رابع ما بود، بيت الاحزان خويش ساخت            
البته تركيب بيت الاحزان، يادآور داستان يعقوب پيامبر است كه در فـراق يوسـف خانـه                 ). 57

  .نشست اي ساخته بود و در آن به گريه مي
  

  استعاره، جناس و ايهام

 در آهنگ و ايشان در نوا و آهنگ،         نهنگ جان شكر  ب،  مجلس عال در شرا   «: استعاره) الف
، حجـاب آفتـاب گـشته و او    ضباب«و يا  ). 41 و   40: همان(» درنگ  در قصد جان بي    ارقم آفت 

، بيـشه شـير   روبـاه «و يـا   ). 42: همان(»  خفته شير حوالي غاب، احاطت گرفته و       كلاب. نهفته
مروت   بي سياه كلاغان  از بيم    بومون  همه روز همچ  «و يا   ). 50: همان(» گرفت و شير عرين ني    

و يا  ). 95: همان(»  بازگذار سگان را به    مرداراين  «و يا   ). 69: همان(» در گوشه اي مي نشست    
  ). 42: همان(»  از طاقچه هاي آسمان درهم چيدجهاز زرعروس شام، «

: همـان (» سـر، برداشـته  ، هـزاران  سربرداشتهاز آن گاه باز كه فتنه از خواب «:  جناس )ب
 رؤوس را   رؤوس«و يا   ). 2: همان(»  شده خون خوار  شده،   خونخواربلارك آبخورده تا    «و يا   ). 1

 بـا   خناجر.  جاگير آمده  رقاب قرابيماني در   .  لگدكوب شده  عظام را   عظامدر پاي كوب افتاده،     
»  در مقام مرامات از كمـان بازنگرفتنـد  زهي عار كه    زهي«و يا   ). 2: همان(»  إلف گرفته  حناجر

 را  رجـا ثهلان بيخ آور    «و يا   ). 51: همان(»  كشيده بودم  سهر سرمة   سحرتا  «و يا   ). 44: مانه(
»  ضـمير آمـده    تيـر  كـه نـصيب هـدف بـودي،          تير«و يا   ). 73: همان(»  از پاي درآورده   رخارا  
و صـاعقه اي كـه   «و يا ). 1: همان(»  گشتهعضب بارسحائب عذب بار، نوائب «و يا  ). 2: همان(

 و آهنـگ نهنگ جان شكر در «و يا ). 12: همان(»  نيسهل راند،  سهلر حزن و    سيلاب خون ب  
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  ).41 و 40: همان(» آهنگايشان در نوا و 
تركيـب  ). 2: همـان (»  تا خون خوار شـده، خـون خـوار شـده           آبخوردهبلارك   «:ايهام) پ

يـن  بـا ا  . آبخورده موهم دو معناست؛ يكي تيز بودن و ديگري به معناي تشنه خون بودن است              
توضيح كه شمشيري كه بايد خون بخورد، پياپي آب خورده و بـه همـين سـبب تـشنه خـون              

تركيـب  ). 3: همـان (»  است، نتوان گفـت كـه رازدار اسـت         اندرون دار اگرچه  «و يا   . شده است 
و يـا  . شود و بارديگر مي تواند معني توداري و رازداري بدهـد   ميرون دار يكبار تو پُر، معني     اند
تركيب دست نشين به يك اعتبـار       ). 3: همان(»  حكايت كند  صدورست كه از     ا دست نشيني «

ي صدور بـه معنـاي       از طرفي واژه  . به معني نشيننده در دست است و اعتبار ديگر مسندنشين         
). 11: همـان (» بـرهم نشكـسته   ...  را   قلـب الوف محنت، صفوف    «و يا   . ها و بزرگان است    سينه
و يـا  . ناي دل است به يكي از اصطلاحات نظامي اشـاره دارد        ي قلب علاوه بر اين كه به مع        واژه

). 21: همـان (» ، عنان بـه بادپـاي سـپردم   سر بركف دست گرفتهچون صورت حال بدانستم،  «
تركيب سر بر كف دست گرفتن هم به معني از جان گذشتن است و هـم بـه معنـاي غمگـين          

: همـان (» ور و لـب مگـشاي   فروخدماگرچه خون  چون غصه به حلق آمده است،       «و يا   . شدن
  .ي دم هم به معني نَفَس است و هم خون واژه). 5

  

  نتيجه

ـ جريان سيال   1: به دست مي آيد به شرح زير است       ي آنچه از خلال اين پژوهش        خلاصه
 و  ـ اين مقوله بيشتر بـا دو لايـة خودآگـاه          2. شخصيت داستان است  /ذهن، انعكاس ذهن راوي   

ـ ويژگي هاي جريان سيال ذهن با تكيه بر اين دو لايه، امـوري              3. ناخودآگاه ذهن ارتباط دارد   
جا بـه جـايي و آشـفتگي       ) هم از نظر آهنگ و هم از نظر شگردهاي شعري         (شعرگونگي  : چون

و تـك گـويي     ) بيان بي پردة احـساسات و عواطـف       (ي پيش گفتار     زماني، تداعي، تكيه بر لايه    
ستوري مشكل دارند، اما راوي به تـصحيح آن  گفتارهايي كه مبهم هستند و به لحاظ د(دروني  

 ـ بر اساس مستنداتي كـه از نفثـه المـصدور در مـتن مقالـه ارائـه شـد،         4. است) اقدام نكرده
 ـ بنابراين مي. ويژگي هاي جريان سيال ذهن در اين اثر وجود دارد       ه توان ادعا كرد كه اين مقول

  .به داستان منحصر نيست
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  ها نوشت پي

ــة ا-1 ــة  در بياني ــر مقول ــد شــده اســت  » آزادي فكــر«ول سوررئاليــست، ب ــراوان تأكي ف
براي خلق اثر هنري، ذهـن بايـد       «اين به اين معنا است كه       ). 914: 2، ج 1391سيدحسيني،  (

از قيد منطق، استدلال و اراده، آزاد باشد؛ زيرا اين نيروها، حالتهاي هشياري انسان را محـدود                 
دي از قيد آنها است كـه ذهـن انـسان و تخيـل او بـه نهايـت        كنند و تنها با آزا     و تابع خود مي   

اموري چون آزادي ذهن از قيد منطق و استدلال،          ).457: 1369ميرصادقي،  (» رسد قدرت مي 
و رهايي از بند اراده از جمله مباحثي است كه در جريان سيال ذهن و آثاري كه به اين شـيوه              

ي بارز داستانهاي جريان سـيال    مشخصه«ر  به عبارت ديگ  . نوشته مي شوند به چشم مي خورد      
توان گفت كه هيچ     ناآگاهانه و غير ارادي بودن روايت در آنها است؛ به همين دليل مي            ... ذهن  

  ).186: 1389مشفقي و عليزاده، (» شود اي تعقيب نمي هدف آگاهانه

لـّف   عنوان اين اثر بر خلاف ديگر كتب تاريخي است و همين امر به نـوعي از نيـت مؤ              -2
نفثه المصدور به معناي خلط سينه است كه باعث اخـتلال در نفـس كـشيدن و                 . دهد خبر مي 

شايد بـه   . بنابراين، هدف مؤلفّ روايت تاريخ نبوده است      . شود در نتيجه به درد و رنج منجر مي       
همين دليل است كه كتاب سيره جلال الـدين منكبرنـي را پـس از ايـن اثـر و بـا رويكـردي                        

  .سدنوي تاريخي مي
  

  منابع

ــارد.اس -1 ــارف، ريچ ــشاوره ). 1390. (ش ــاني و م ــاي روان درم ــه ه ــرداد نظري ــة مه ، ترجم
  .خدمات فرهنگي رسا: فيروزبخت، چاپ هفتم، تهران

، فــصلنامة نگــاهي تحليلــي بــه تكنيــك روايــي ســيلان ذهــن ). 1387. (اصــغري، جــواد -2
  .21ي  هاي ادبي، شماره پژوهش

: ي ناهيـد سـرمد، چـاپ اول، تهـران          ، ترجمـه  روانشناختي نـو  قصه  ). 1367.(ايدل، له اون   -3
  .انتشارات شباويز

، چـاپ اول، تهـران، انتـشارات        داستان نويسي جريـان سـيال ذهـن       ).1387.(بيات، حسين  -4
  .علمي و فرهنگي

هـاي   ي پژوهش  ، فصلنامه زمان در داستانهاي جريان سيال ذهن     ). 1383.( ـــــــــــــــ -5
  .6ادبي، شمارة 
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، تـصحيح و توضــيح اميرحــسين  نفثــه المــصدور). 1381.(زيـدري نــسوي، شــهاب الـدين   -6
  .انتشارات توس: يزدگردي، چاپ اول، تهران

  .انتشارات نگاه: ، چاپ شانزدهم، تهران2، جمكتبهاي ادبي). 1391.(سيدحسيني، رضا -7
  .سانتشارات فردو: ، چاپ پنجم، تهرانسبك شناسي شعر). 1379.(شميسا، سيروس -8
  .انتشارات فردوس: ، چاپ ششم، تهرانداستان يك روح). 1383.( ـــــــــــــــــــ -9

ي يحيـي   ، ترجمـه نظريـه هـاي شخـصيت     ). 1389. (شولتز، دوان و سيدني الـن شـولتز        -10
  .نشر ويرايش: سيدمحمدي، چاپ هفدهم، تهران

انتـشارات  :  تهـران  ، چـاپ دوم،   فرهنـگ علـوم رفتـاري     ). 1375. (شعاري نژاد، علي اكبر    -11
  .اميركبير

، نظريـه هـاي مـشاوره و روان درمـاني         ). 1390. (شفيع آبادي، عبداالله و غلامرضا ناصري      -12
  .نشر دانشگاهي: چاپ هجدهم، تهران

: ، چـاپ سـيزدهم، تهـران   2 بخـش 3، جتـاريخ ادبيـات در ايـران     ). 1382.(صفا، ذبيح االله   -13
  . انتشارات فردوس

ي به كارگيري جريـان سـيال        بررسي شيوه ). 1390. (ومه سپهري طاهري، محمد و معص    -14

  . 2، مجلة بوستان ادب دانشگاه شيراز، شمارة ذهن در رمان سنگ صبور
نـشر  : ، تهران روايت داستان، تئوري هاي پايه اي داستان نويسي       ). 1382. (فلكي، محمود  -15

  .بازتاب نگار
ــد -16 ــري، جرال ــشا ). 1390. (كُ ــست م ــه و كارب ــانينظري ــي وره و روان درم ــة يحي ، ترجم

  .نشر ارسباران: سيدمحمدي، چاپ ششم، تهران
هـاي مـصطفي     جريـان سـيال ذهـن در داسـتان        ). 1389.(مشفقي، آرش و ناصر عليزاده     -17

  .17، فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمارة مستور
هـاي   ي پـژوهش زبـان     ، مجله ژاك لكان، زبان و ناخودآگاه    ). 1386. (محسني، محمدرضا  -18

  .38خارجي، شمارة 
ي زبان و ادبيات فارسـي     ، مجله بررسي روايت در بوف كور    ). 1387(.محمودي، محمدعلي  -19

  .10دانشگاه سيستان و بلوچستان، شمارة 
تـداعي و روايـت داسـتان جريـان سـيال           ). 1388.(محمودي، محمدعلي و هاشم صادقي     -20

  .24ارة هاي ادبي، شم ي پژوهش ، فصلنامهذهن
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: ، چاپ اول، تهران   ادبيات داستاني قصه، داستان كوتاه، رمان     ). 1366.(ميرصادقي، جمال    -21
  .انتشارات شفا
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